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 در گوش باد نوشته هنینگ مانکل قصه‌ای از خیابان‌های آفریقا
به عمیق‌ترین لایه‌های روح آدمی است

هنـــگام عبـــور از چهارراه‌ها وقتی کـــودکان کار را 
می‌بینیـــد کـــه گل یا فـــال حافظ می‌فروشـــند، 
اســـفند دود می‌کننـــد، شیشـــه ماشـــین‌ها را با 
دســـتمال تمیز می‌کننـــد و... ممکن اســـت در 
همان مدت زمان کوتاه پشـــت چـــراغ قرمز، به 
سرنوشـــت این کودکان بی‌پناه فکر کنید، اینکه 
چرا کارشـــان به اینجا رســـیده و آینـــده برای آنها 
به چه شـــکل خواهـــد بود؟ شـــاید هیـــچ کدام 
دید وســـیعی نسبت به آینده نداشـــته باشند اما 
قطعاً گذشـــته عجیب و ســـختی را گذرانده‌اند و 
هرکدام داســـتان خودشـــان را برای بازگو کردن 
دارنـــد. همانند »نلیو« شـــخصیت داســـتان »در 
گـــوش باد« که 10 ســـال بیشـــتر نـــدارد اما بیش 
از ســـنش تجربه زندگی کســـب کرده اســـت، او 
حرف‌هـــای بســـیاری بـــرای گفتـــن دارد و آنها را 
برای خـــوزه آنتونیو ماریـــا واز، یک نانـــوا که از 6 
ســـالگی نان پخته اســـت، تعریـــف می‌کند، آن 
هـــم وقتـــی کـــه می‌داند روزهـــای آخـــر عمرش 
را می‌گذرانـــد و از تـــاش بـــرای زنـــده ماندن و 
زندگـــی کردن دســـت می‌کشـــد بـــه امیـــد آنکه 
سرنوشـــتش توســـط نجات‌دهنده‌‎اش به گوش 
بقیه برسد. داســـتان در یک شهر بندری بی‌نام 
اتفاق می‌افتد، صدای شـــلیک گلوله‌ای سکوت 
یک شـــب گرم آفریقایی را می‌شـــکند. راوی یک 

نانوا اســـت که پسری 10 ســـاله به نام نلیو را پیدا 
می‌کنـــد. این پســـر که مـــورد اصابـــت گلوله قرار 
گرفته، داســـتان زندگی خود و تمام مشکلاتش، 
از جملـــه زندگـــی در خیابـــان، آزار و اذیـــت و ​​
آســـیب‌های روانـــی ناشـــی از کـــودک خیابانـــی 

بـــودن را برای او تعریـــف می‌کند.
»در گوش باد« نوشـــته هنینـــگ مانکل و ترجمه 
حمیدرضا شایســـته‌مند در نشـــر خزان منتشـــر 
شده و در فهرســـت نهایی جایزه ادبیات شورای 
اســـکاندیناوی و نامـــزد جایزه آگوســـت انجمن 
ناشران ســـوئد قرار گرفته است. سطحی نبودن 
داســـتان، قلم نویســـنده که خواننـــده را به فکر 
وا می‌دارد، ترجمه‌ خوب، صحافی و جلدســـازی 
مناســـب، همه و همـــه از ویژگی‌های قابل توجه 
ایـــن کتـــاب بـــه شـــمار می‌آینـــد، هرچنـــد کـــه 
نویســـنده بدون مراعـــات، واقعیت‌هـــای تلخ از 
فقـــر و خشـــونت را پیش چشـــمان مخاطب به 
تصویـــر می‌کشـــد و در بیشـــتر اوقات دلســـوزی 

خواننده را بـــه دنبال دارد.
 

تلاش برای زنده ماندن
بـــه جزئیـــات و  از حـــد  گاهـــی کتـــاب بیـــش 
گفته‌هایـــی متکـــی می‌شـــود کـــه شـــاید از نگاه 
مخاطـــب بی‌فایده جلـــوه کند یا با خـــود بگوید 
ایـــن موضوع چـــه کمکی به پیشـــبرد داســـتان 
می‌کنـــد و هـــدف نویســـنده از بازگویـــی آن چه 
بوده اســـت؟ داستان با وجود غمناکی و موضوع 
غم‌انگیزش گاهـــی از فانتزی و شـــخصیت‌های 
افســـانه‌ای هم اســـتفاده می‌کند تا شاید کمی از 
حجم دلخراشـــی آن بکاهد، همچون مارمولکی 
کـــه در نـــگاه اول پیـــرزن دیـــده می‌شـــود یا آدم 

کوتوله‌ زالـــی کـــه مهارت‌هایی فرازمینـــی دارد.
نلیـــو با اینکـــه کودکی 10 ســـاله اســـت اما برای 
خـــوزه خلـــق و خـــوی یک پیرمـــرد 70 ســـاله را 
تداعـــی می‌کنـــد، شـــاید پر بـــی‌راه نباشـــد اگر 
بگوییم این بزرگ‌بینی به خاطر جملاتی باشـــد 
که برای خـــوزه گفته اســـت. جملاتی همچون 
»تـــرس مانند نوعـــی گرســـنگی ســـیری‌ناپذیر 
اســـت. امـــا اضطراب را می‌شـــود مهار کـــرد« یا 
جملـــه دیگری چـــون »من از فراموش شـــدن 
نمی‌ترســـم. مهـــم ایـــن اســـت آن چـــه از تو به 
جـــا می‌ماند تـــو را فرامـــوش نکنـــد.« هر کس 
دیگری هم باشـــد با شـــنیدن چنیـــن جملاتی 
ذهنـــش به این نمـــی‌رود که گوینـــده‌اش فقط 
یک پســـرک 10 ســـاله باشـــد، همان‌طور که این 
موضـــوع تعجب خواننده را هـــم به همراه دارد. 
کمی زمـــان می‌برد تا کتاب ریتـــم بگیرد و برای 
خواننده به جذابیت لازم برســـد. نویســـنده با 
گفتن داســـتانی تلخ ســـعی دارد تراژدی جنگ 
داخلـــی و کودکان خیابانی آفریقـــا را به نمایش 
بگـــذارد؛ آنهایـــی کـــه در ســـطل‌های زبالـــه به 
دنبـــال تکه نانـــی یا پســـمانده غذایی بـــرای پر 
کردن شکم‌شـــان هســـتند و به جای بازی‌های 
ماشـــین‌های  سن‌شـــان،  اقتضـــای  بچگانـــه 
پولدارهـــا را تمیـــز می‌کنند و به انـــدک انعامی 

کـــه می‌گیرنـــد، دل خـــوش می‌کنند.
ایـــن کتـــاب نابـــودی انســـانیت و بی‌توجهی به 
مصایـــب و دشـــواری‌های زندگـــی این کـــودکان 
رشـــد یافته در خیابان را یادآور می‌شود؛ روایتی 
تکان‌دهنـــده از واقعیت‌ زندگی آنهـــا. اینکه این 
کـــودکان یتیم هســـتند و چیزی جـــز لباس‌های 
ژنده و وصله‌پینه‌شـــده خود ندارند، شـــاید برای 

معمـــولاً کتاب‌هایـــی بـــا موضوعات گســـترده 
و پیچیـــده بـــرای مخاطـــب کتابخـــوان دارای 
دســـت  آن  از  اســـت،  بیشـــتری  جذابیـــت 
خانـــواده،  یـــک  زندگـــی  کـــه  یـــی  کتاب‌ها
همسایه‌ها، آشـــنایان و نســـل‌های قبل‌ترشان 
را بازگـــو می‌کنـــد و بـــالا و پایین‌هـــای زندگی را 
بـــه نمایـــش می‌گـــذارد. وقتـــی کتـــاب به یک 
دوره خـــاص از تاریـــخ یک کشـــور هـــم بپردازد 
دیگـــر اهمیت بیشـــتری پیـــدا می‌کنـــد، چون 
داســـتان‌هایی از تاریـــخ کشـــورها و چگونگـــی 
به تمدن رســـیدن آنهـــا معمولاً بـــرای همه و به 
خصوص علاقه‌منـــدان به تاریخ و گذشـــتگان 

جـــذاب خواهـــد بود.
رمـــان »گاوآهن شکســـته« نوشـــته ایتـــاوار ویرا 
جونیـــور از زبـــان پرتغالـــی توســـط محمدرضا 
امیـــری ترجمـــه و نشـــر خـــزان آن را بـــه چاپ 
رســـانده اســـت. ایـــن رمـــان در ســـه بخـــش و 
توســـط ســـه راوی روایـــت می‌شـــود. بیبیانـــا، 
دختر خانواده فضا را آمـــاده می‌کند و مخاطب 
را با محیط و ســـبک زندگـــی، افـــراد خانواده و 
آشنایان، مزرعه، همسایه‌ها و... آشنا می‌کند، 
بلونیزیـــا، خواهـــر بیبیانا در بخـــش دیگر تمام 
تغییرات، آمدن‌ها و رفتن‌هایـــی را که در طول 
ســـال‌ها در داســـتان رخ داده اســـت، توصیف 
می‌کند. در نهایت بخـــش پایانی غیرمعمول‌تر 
است چرا که توســـط یک روح سرگردان روایت 
می‌شـــود و وقایع دراماتیک‌تـــر و جزئی‌تر بیان 
می‌شـــود، انگار که وظیفه کامل کردن و پاســـخ 

گروه بچه‌های خیابانی
شـــخصیت‌های دیگری هم در داستان هستند 
کـــه بـــرای مخاطـــب قابـــل بـــاور می‌شـــوند و 
بـــه  خواننـــده در طـــول داســـتان حواســـش 
سرنوشـــت آنهـــا هـــم می‌مانـــد. کاســـموس، 
رهبـــر قبلـــی گـــروه برخـــاف دیگـــران بـــا نلیو 
احســـاس نزدیکـــی بیشـــتری دارد و نظـــرات او 
را برای هـــرکاری جویـــا می‌شـــود. در آن مدت، 
نلیـــو چنـــان روی رهبر گروه تأثیـــر می‌گذارد که 
روزی گـــروه را تـــرک کـــرده و به خیـــال خودش 
ســـفری طولانی به جهانی دیگـــر را آغاز می‌کند. 
پـــس از آن نلیـــو رهبـــر گـــروه شـــد. ناســـمنتو 
کـــه بیشـــترین چالـــش را بـــا نلیـــو داشـــت، با 
اینکـــه ســـلطه جو بـــود امـــا تمام ســـعی خود را 
می‌کرد که سرســـخت و جســـور به نظـــر بیاید، 
او از مشـــت‌های محکـــم و لگدهایش به عنوان 
زبانی برای تفســـیر و تشـــریح دنیایی که مجبور 
به زندگـــی در آن بود، اســـتفاده می‌کـــرد. البته 
ناگفتـــه نمانـــد کـــه در ایـــن داســـتان، ماجرای 
عجیـــب و غریـــب دیگـــری جـــز آن پیرزنـــی که 
مارمولـــک می‌شـــود و کوتولـــه زال هـــم وجـــود 
دارد، مانجیـــوکا؛ او که بزرگ‌ترین جیب شـــلوار 
را داشـــت و در آن پیـــاز و گوجـــه فرنگی پرورش 
مـــی‌داد! گیـــاه با خاکـــی کـــه هـــر روز صبح در 
جیب‌هـــای خـــود می‌ریخـــت و آبـــی کـــه به آن 
می‌داد، رشـــد می‌کرد. آلفـــردو بمبا، جوان‌ترین 
عضو گـــروه فقط یک دســـت دارد امـــا می‌تواند 
کاری کند کســـانی کـــه او را می‌بیننـــد فکر کنند 
همه چیزش را از دســـت داده اســـت. تریستزا، 
پســـر کند ذهـــن گـــروه بود کـــه البته بـــا وجود 
کنـــد ذهنی‌اش اما گاهی پیشـــنهادهای خوب و 
بجایـــی داشـــت و تعجب همه را بـــه خود جلب 
می‌کـــرد. هرکـــدام از آنهـــا گذشـــته‌ای دردناک 
داشتند که به واســـطه آن موقعیت کنونی‌شان 
رقم خورده اســـت. نلیـــو به داســـتان همه آنها 

گوش داده بود و پس از آن متوجه شـــد که یکی 
از آنهاســـت. آنها تجربه‌های یکســـانی داشتند. 
او در داســـتان‌های آنهـــا خود را پیدا کـــرد. نلیو 
می‌دانســـت همه‌شـــان در چیزهایی مشـــترک 
هســـتند؛ نداشـــتن هیچ چیز، پا گذاشـــتن به 
دنیایـــی برخـــاف میل خـــود و پرت شـــدن به 
بدبختـــی کـــه شورشـــی‌ها و هیولاها بـــه وجود 
آورده بودند. آنها فقـــط یک مأموریت در زندگی 
داشـــتند، اینکـــه زنـــده بماننـــد. در نهایت »در 
گـــوش باد« کتابی اســـت کـــه زمزمه‌هـــای یک 
کـــودک 10 ســـاله درد کشـــیده با همـــه امیدها و 
ناامیدی‌هـــا و ســـتم‌هایی که دیده اســـت را به 
گوشمان می‌رســـاند، قصه‌ای که از خیابان‌های 
آفریقـــا بـــه عمیق‌تریـــن لایه‌هـــای روح آدمـــی 

می‌نشـــیند.

در ذهن خواننـــده به خوبی صـــورت می‌گیرد، 
بـــه گونـــه‌ای کـــه خواننـــده کنجـــکاو اســـت تا 
سرنوشـــت هرکـــدام از آنهـــا را بدانـــد. البتـــه 
در طـــول داســـتان اشـــاره می‌شـــود کـــه بعد از 
بیبیانـــا و بلونیزیـــا، دو فرزند دیگر بـــا نام‌های 
زه زه و دومینـــگاس هـــم متولـــد شـــده‌اند، 
در رونـــد قصـــه هـــم از ایـــن اســـامی نـــام برده 
می‌شـــود اما آنطـــور که بایـــد درباره آنهـــا گفته 
نمی‌شود و شـــخصیت‌پردازی مناسبی برایشان 
نشده اســـت، شاید هم گســـتردگی موضوعات 
مختلف داســـتان دیگـــر جایی بـــرای پردازش 

آنها باقی نگذاشـــته باشـــد.
در این داســـتان پیچیدگی‌ها و بالا و پایین‌های 
زندگـــی بـــه خوبـــی پیـــش روی خواننـــده بـــه 
تصویر کشـــیده می‌شـــود و ایـــن نشـــان از نگاه 
واقعـــی نویســـنده بـــه موضوعـــات اجتماعـــی 
دارد. همان‌طـــور کـــه گفته شـــد کتاب با ســـه 
راوی روایـــت می‌شـــود و در هر بخـــش که راوی 
جدیـــدی ادامـــه روایـــت داســـتان را به دســـت 
می‌گیـــرد، زمام داســـتان از دســـت خواننده در 
می‌رود و زمان می‌برد که بـــا راوی جدید ارتباط 
بگیرد و روند داســـتان پیش برود. گاهی راوی از 
یک داستان به داســـتان دیگری می‌پردازد و باز 
هـــم برمی‌گردد بـــه همان داســـتان اول، از این 
شاخه به آن شـــاخه پریدن شاید برای خواننده 
کلافگی به دنبال داشـــته باشـــد امـــا این چیزی 
از جذابیـــت قصـــه کـــم نمی‌کند. ایـــن کتاب با 
نثری روان و ترجمه مناســـب، داســـتان زندگی 
و مرگ، مبارزه، رســـتگاری و مقاومت و پایداری 
را روایـــت می‌کند، بـــه گونه‌ای کـــه مخاطب به 
خوبی می‌تواند با داســـتان و شـــخصیت‌هایش 

ارتباطـــی عمیق و عاطفی برقـــرار کند.
 

جوایزی برای گاوآهن شکسته
»گاوآهـــن شکســـته« ابتـــدا در کشـــور پرتغال 
منتشـــر شـــد و جایـــزه ادبی ســـال این 
کشور را نیز از آن خود کرد، پس از آن 
هم در برزیل به چاپ رســـید. علاوه 
بر دریافت جایزه ادبـــی لیا )مربوط 
به کشـــور پرتغال( توانست در سال 
2020 برنـــده جوایـــز مشـــهور ادبی 
در  جایـــزه  )مهم‌تریـــن  جابوتـــی 
برزیل( و اوســـئانوس )از مهم‌ترین 

جوایز ادبـــی در بین کشـــورهای پرتغالـــی زبان( 
شود. در ســـال 2021 عنوان پرفروش‌ترین کتاب 
در برزیـــل را از آن خود کرد و در ســـال 2022 نیز 
اطلاعیـــه‌ای از پلتفـــرم جهانـــی اچ‌بـــی‌او مکس 
منتشـــر شـــد که ســـریالی با اقتباس از این اثر در 
این شـــبکه نمایش خانگی و در قالب ســـه فصل 
به نمایـــش عمومی در خواهد آمـــد. قرار گرفتن 
در لیســـت نامزدی بهترین کتاب ســـال بوکر در 
ســـال 2024 دســـتاورد مهم بعدی ایـــن رمان بود 
که تحســـین بســـیاری از منتقدان ادبی اروپایی 
را نیـــز برانگیخـــت. این کتـــاب در مـــدت زمان 
کوتاهی پس از انتشـــار، همچنان با ســـرعت بالا 
در حـــال ترجمه به بیشـــتر زبان‌های دنیاســـت 
کـــه موفقیتی دیگر بـــرای این نویســـنده جوان و 

شـــناخته شده محســـوب می‌شود.
ایتـــاوار ویرا جونیـــور پیش از خلق ایـــن اثر، دو 
مجموعه داســـتان کوتاه را با نام‌هـــای »روزها« 
در ســـال 2012 و »دعای جلاد« در سال 2017 به 
چاپ رســـانده و برای مجموعه داســـتان کوتاه 
دوم خـــود، نامـــزد جایـــزه ادبی جابوتی شـــده 
اســـت. جدیدتریـــن اثر ایـــن نویســـنده پس از 
گاوآهن شکســـته، بـــا عنوان »نجـــات آتش« در 

ســـال 2024 برنـــده جایزه ادبی جابوتی شـــد.

بهار خسروی
گروه کتاب

ادبیات پسااستعماری

خواننده ســـخت و غیرممکن به نظـــر بیاید اما 
ایـــن حقیقت آنهاســـت، کســـانی که بـــا وجود 
ســـن و ســـال کـــم امـــا شکســـت‌ناپذیرند، یاد 
گرفتند تـــاش کنند تا زنـــده بماننـــد و در این 
میـــان همبســـتگی در گروه‌های‌شـــان دیـــده 

می‌شـــود و مراقب همدیگر هســـتند.

ج از باور فرجام‌هایی خار
در طـــول خوانش داســـتان ســـؤالاتی در ذهن 
مخاطب شـــکل می‌گیرد؛ اینکه نلیو آن کودک 
۵ ســـاله‌ای کـــه بعـــد از حملـــه شورشـــی‌ها به 
روستای‌شـــان و اســـارت و کشـــتار فراوان‌شان 
و کشته شـــدن فجیع خواهر نوزادش و اسارت 
مـــادرش به دســـت غارتگـــران، همان کســـی 
کـــه تلاش کرد بـــرای زنـــده مانـــدن و از مادر و 
هـــم قبیله‌ای‌هایش جـــدا افتاد اما جســـورانه 
مبـــارزه کـــرد و در خیابان‌هـــا رشـــد پیـــدا کرد، 
پـــس از آن رهبـــر گروه‌هـــای خیابانـــی شـــد، 
همانی که شـــایعه شـــد قدرت و نیرویی خاص 
دارد و تیمـــی از بچه‌هـــای خیابانـــی را کنتـــرل 
و هدایـــت می‌کـــرد، چـــه می‌شـــود کـــه در 10 
ســـالگی و پنج ســـال پس از آن تاریـــخ کذایی، 
تن بـــه مرگ می‌دهد و پـــس از اصابت گلوله‌ها 
بـــه بدنـــش، دســـت از زندگـــی و زنـــده ماندن 
می‌کشـــد؟ آن هـــم یـــک مـــرگ تدریجـــی بـــا 
ضعیف شـــدن تک تک اندام‌هـــای بدنش براثر 
خونریـــزی و عفونت زخم‌هایش؟ پس آن خلق 
و خوی شـــجاعانه و جســـورانه‌اش و تلاش‌های 
فراوانـــش برای زنـــده ماندن چه شـــد و به کجا 
رفـــت؟ آن روحیـــه تســـلیم‌ناپذیرش چـــرا در 
طـــول چند ســـال فرونشســـت و دیگر تلاشـــی 
بـــرای زنـــده مانـــدن نداشـــت؟ اینها ســـؤالاتی 
اســـت کـــه در پایان داســـتان، ذهـــن مخاطب 
را بـــه خود درگیـــر می‌کند، دقیقـــاً همان جایی 
کـــه کتـــاب را زمین می‌گـــذارد و به سرنوشـــت 
عجیب و ســـخت این کودک 10 ســـاله خیابانی 
فکـــر می‌کند، چـــرا ممانعـــت کـــرد از رفتن به 
بیمارســـتان با آنکه می‌دانســـت دوام نمی‌آورد 
و تنها بـــه تعریف کردن داســـتانش بـــرای نانوا 
راضـــی بود؟ در کتاب بارها اشـــاره می‌شـــود که 
نلیو شـــفابخش اســـت و بـــه عنـــوان چهره‌ای 
مقـــدس از او یـــاد می‌شـــود، بـــه پـــاس همین 
توضیحـــات، مخاطب در طول داســـتان خیال 
می‌کنـــد مـــرگ نلیـــو، آن کـــودک سرســـخت و 
جســـور به دلیل مهم‌تـــری رقم خورده باشـــد، 
اما شـــاید برخـــاف ذهنیـــت خواننـــده پیش 

 . ود بر
خـــوزه آنتونیو ماریا واز پس از نلیو برای همیشـــه 
تغییر می‌کند و کل زندگیش را دستخوش تغییر 
می‌کند. او چنـــان تحت‌تأثیر نلیـــو و خلق و خو 
و داســـتان ســـخت و عجیبش قـــرار می‌گیرد که 
ســـوگند می‌خورد کلمات جادویـــی نلیو و روایت 
غم‌انگیـــزش را بـــرای همـــه کســـانی کـــه گوش 
می‌دهنـــد و حتـــی آنهایی که گـــوش نمی‌دهند، 
تعریـــف کند. شـــاید بـــرای مخاطـــب عجیب به 
نظـــر بیاید که فردی با شـــنیدن داســـتان زندگی 
کوتاه یک پســـر بچه 10 ســـاله آن هم در 9 شـــب 
این‌گونـــه از زندگـــی عادی خود دســـت بکشـــد 
و کاری کـــه از 6 ســـالگی انجـــام مـــی‌داده را کنار 
بگذارد و همچون نلیو روزگار بگذراند و در کوچه 

و خیابان‌هـــا بگـــردد و برای رفع گرســـنگی 
تکـــه نانی پیـــدا کند و فقط داســـتان 

 10 زندگـــی و جمـــات آن کـــودک 
ســـاله را روایـــت کند و بـــرای همه 
عمـــر باقی‌مانـــده‌اش فقـــط یـــک 

راوی بماند.

دادن بـــه ســـؤالات خواننـــدگان از بخش اول و 
دوم را بـــه گـــردن دارد. این کتـــاب موضوعات 
گســـترده‌ای همچون زندگی و مرگ، خشـــونت 
خانگـــی، شکســـت در ازدواج، تســـخیر روح 
مســـیحی،  مراســـم‌های  بیگانـــگان،  توســـط 
برده‌داری نوین و اســـتثمار، کار روی زمین‌های 
دیگـــران بـــدون مـــزد و حقـــوق، حـــق و ناحق 
شـــدن‌ها، مبـــارزه بـــرای گرفتن و اعـــاده حق 

و... را بـــه تصویر می‌کشـــد.
این کتـــاب روایتگر داســـتان زندگـــی دو خواهر 
از خانـــواده کارگران مزرعه در یکـــی از فقیرترین 
ایالت‌هـــای برزیـــل )باهیا( اســـت. نویســـنده با 
مهـــارت هرچـــه تمام‌تـــر با داســـتانی جـــذاب و 
گیرا ســـعی دارد تصویری تلـــخ از دوره برده‌داری 
ع وســـیع ناحیه شـــاپاد  معاصـــر، در یکی از مزار
دیامانتیناو در شـــمال شـــرق برزیل را پیش روی 
خواننده به تصویر بکشـــد. برخـــی از ویژگی‌های 
باهیا و توصیفـــات دقیقی از وضعیت آن مناطق، 
در ایـــن اثر بـــه خوبی تصویر شـــده اســـت؛ مثل 
آیین‌هـــا و مناســـک جـــاره )یک عمـــل مذهبی 
بـــا منشـــأ آفریقایـــی کـــه منحصـــراً در منطقـــه 
شـــاپاد دیامانتینـــاو، منطقـــه مرکـــزی ایالـــت 
باهیـــا در برزیل رایج اســـت( و اعمـــال مذهبی 
آفریقایـــی مربوط بـــه منطقه شـــاپاد دیامانتیناو  
کـــه به مراتـــب کمتر از ادیـــان آفریقایـــی برزیلی 
کاندومبله و اومباندا شـــناخته شده است، اما در 

این داســـتان نقش بســـیار پررنگـــی دارد.
وع  شـــر دلخراشـــی  موضـــوع  بـــا  داســـتان 
می‌شـــود، دو خواهـــر بـــا کنجـــکاوی کودکانـــه 
خـــود، خنجـــری قدیمـــی و رازآلـــود را داخـــل 
پیـــدا می‌کننـــد و  چمـــدان مادربزرگ‌شـــان 
مســـحور آن می‌شـــوند، ایـــن خنجـــر چنـــان 
درخشـــندگی دارد که آنها می‌خواهند طعم آن 
را با زبان بچشـــند اما این شـــیطنت برای‌شـــان 
گـــران تمام می‌شـــود، یکی زبانش را از دســـت 
می‌دهـــد و تا آخـــر عمر تـــاوان ســـنگینی برای 
او بـــه همـــراه دارد. ایـــن شـــیطنت کودکانه اما 
تلخ تا ابـــد زندگی این دو خواهـــر را تحت‌تأثیر 
خـــود قـــرار می‌دهـــد و آنهـــا را باهـــم مرتبـــط 
می‌کنـــد، چنان که همزیســـتی خواهرانه میان 
ایـــن دو برای برقـــراری ارتباط و فهـــم یکدیگر، 
اهمیـــت بیشـــتری پیـــدا کـــرد و درک عمیق‌تر 
و دقیق‌تـــری از هـــم پیـــدا کردنـــد. توانایـــی 

تشـــخیص احساســـات و خوانـــدن حـــرکات 
چشـــم‌ها و ژســـت‌های خواهرانـــه بـــا دقـــت 
بالاتـــری انجـــام می‌شـــد؛ بایـــد مثـــل دو نیمه 
مساوی می‌شدند، کســـی که صدایش را قرض 
مـــی‌داد باید حـــرکات و زبان بدن کســـی را که 
خامـــوش شـــده بود بـــه خوبی دنبـــال می‌کرد 
و کســـی که خاموش شـــده بـــود بایـــد توانایی 
انتقـــال مفاهیم توســـط حرکات بدنـــش را یاد 
می‌گرفت؛ حتـــی ابـــراز احساســـات و عبارات 
ظریفـــی کـــه قصـــد گفتنـــش را داشـــت. ایـــن 
همزیســـتی ســـال‌ها بعـــد از این حادثـــه ادامه 
پیـــدا می‌کنـــد تـــا اینکه دایی‌شـــان بـــه همراه 
خانـــواده بـــرای کار و زندگـــی بـــه آن مزرعـــه 
از آن،  پـــس  می‌آینـــد و ســـاکن می‌شـــوند و 
زندگـــی ایـــن دو خواهـــر دســـتخوش تغییرات 

بســـیاری می‌شـــود.

یک درام خانوادگی چند نسلی
یـــک درام  را می‌تـــوان  »گاوآهـــن شکســـته« 
خانوادگـــی چنـــد نســـلی دانســـت کـــه زندگی 
ســـخت چنـــد نســـل را به تصویـــر در مـــی‌آورد، 
انســـان‌هایی کـــه از حداقل‌تریـــن حقوق خود 
محـــروم هســـتند، کل هفته بی‌هیـــچ جیره و 
مواجبـــی روی زمین‌هـــای کشـــاورزی که هیچ 
ســـهمی از آن ندارند بـــه ســـختی کار می‌کنند 
و حتـــی حـــق ســـاختن خانه‌هایـــی محکـــم با 
ســـنگ‌های تـــراش خـــورده و تزئینـــی را هـــم 
ندارند و فقط می‌توانند در خانه‌هایی ســـاخته 
شـــده از خشـــت ســـر کنند، چرا که نامحکمی 
بنا بـــه آنها یـــادآور ‌شـــود که همه چیـــز موقت 
اســـت و صاحـــب اصلـــی آن خانـــه و کاشـــانه 
نیســـتند و نخواهند شـــد. آنها نســـل به نسل 
این‌گونـــه ســـپری کرده‌اند، حال نســـل جوان 

بـــه فکـــر تغییر ایـــن رونـــد می‌افتند.
خواننـــده در طـــول خواندن این کتـــاب گاهی 

به فکرش می‌رســـد که برخی از موضوعات 
اگـــر از داســـتان حـــذف شـــوند آســـیبی 

بـــه محتـــوای آن نمی‌زنـــد. شـــاید ایـــن 
حجـــم از موضوعـــات گســـترده بـــرای 

کتابـــی در ایـــن حجم بیـــش از اندازه 
کتـــاب  ز  ا یـــی  بخش‌ها یـــا  باشـــد 
ممکن اســـت، حوصلـــه خواننـــده را 

ســـر ببـــرد. شـــکل‌گیری شـــخصیت‌ها 

دو خواهر و یک روح
 گاوآهن شکسته نوشته ایتاوار ویرا جونیور روایتی داستانی

از کارگران مزرعه در فقیرترین ایالت‌ برزیل است

ادبیات آمریکای لاتین

گاوآهن شکسته

در گوش باد

 نویسنده: ایتاوار ویرا جونیور
 مترجم: محمدرضا امیری

 انتشارات: خزان
 تعداد صفحه: 439

 قیمت: 430000 تومان

 نویسنده: هنینگ مانکل
 مترجم: حمیدرضا شایسته‌مند

 انتشارات: خزان
 تعداد صفحه: 312

 قیمت: 230000 تومان

ایستاده علیه استعمار
هنینگ مانکل )1948- 2015(، نویســـنده و نمایشنامه‌نویس ســـوئدی، یکی از نویسندگان 
مطـــرح داســـتان‌های جنایـــی و معمایـــی اســـت که خواننـــدگان سراســـر دنیا بـــه خاطر 
رمان‌هـــای جنایـــی‌اش بـــا شـــخصیت اصلی »کـــورت والانـــدر« یـــک کارآگاه پلیـــس، او را 
می‌شناســـند. والانـــدر قهرمان بســـیاری از داســـتان‌های معمایی مانکل، پلیس شـــهری 
در ۵۶ کیلومتـــری جنوب‌شـــرقی مالمـــو واقـــع در منطقـــه جنوبی اســـکونه اســـت. این 
شـــخصیت داســـتانی به قـــدری مورد توجـــه قرار گرفـــت که تاکنـــون به‌دســـت بازیگرانی 
چون رولف لاســـگورد، کریســـتر هنریکســـن و کنت برانا به تصویر کشـــیده شـــده ‌اســـت. 
»هرم« مجموعه‌ای اســـت از اولیـــن پرونده‌های ایـــن کارآگاه پلیس کـــه مفصل‌ترین آن، 
ماجـــرای مردی در همســـایگی والاندر اســـت که خودکشـــی می‌کند. اما پـــس از مدتی او 
متوجـــه رفـــت و آمدهای مشـــکوکی به خانه می‌شـــود، کم‌کـــم به نظرش می‌رســـد که این 

مرد باید به قتل رســـیده باشـــد.
مانـــکل در آثار خـــود ســـعی دارد نابرابری‌های اجتماعی و اســـتعمار در سراســـر جهان به 
خصوص در کشـــورهای ســـوئد و آفریقا را به تصویر بکشـــد تا بتواند در قالب یک داســـتان 
به نقد و بررســـی بپردازد. دغدغه اجتماعی این نویســـنده حتـــی در رمان‌های غیرجنایی 
او هـــم به چشـــم می‌خورد؛ مانـــکل در »کفش‌هـــای ایتالیایـــی« و »در گوش بـــاد« به این 
موضوعـــات بـــه صورت معنادارتری پرداخته اســـت. او از 20 ســـالگی نوشـــتن را آغاز کرد و 
تـــا پایان عمر 67 ســـاله خود، توانســـت بیـــش از ۴۰ رمان، داســـتان کوتاه و نمایشـــنامه 
بنویســـد. ایـــن نویســـنده ژانـــر جنایـــی، علاوه بـــر نوشـــتن رمان‌هـــای متعدد به ســـراغ 
کارگردانـــی تئاتـــر نیز رفت. آثـــار مانکل تاکنـــون به بیـــش از 13 زبان دنیا ترجمه شـــده و 
بالغ بـــر ۴۰ میلیون نســـخه از آثارش بـــه فروش رفته اســـت. از کتاب‌هـــای دیگر هنینگ 
مانـــکل می‌تـــوان به »پنجمیـــن زن«، »دیوار آتش«، »ســـفر به انتهای دنیـــا«، »کفش‌های 
ایتالیایی«، »ســـگی که به سوی ســـتاره‌ای می‌دود«، »قاتلان بدون چهره«، »اسرار 
درون آتـــش«، »من می‌میـــرم اما یادها می‌ماند«، »پســـری کـــه روی تختی پر از 
 بـــرف خوابیـــد«، »دیدار در بعد از ظهر« و »ســـایه‌ها در ســـپیده دم می‌رویند« 

اشاره کرد.
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